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  مقدمه

  أجمعين. وأصحابهرسوله محمد وآله  والسلام على والصلوةالحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
باشـد، و   و قواعد ديـن مـي   اصل از اوصول ترين ، اساس اسلام و مهمعقيده به توحيد

گيـرد، توحيـد زبـدة     هيچ عملي مورد قبول خداوند متعال قـرار نمـي   اصلاح عقيده بدون

و مـدار ايمـان و كفـر بـه آن تعلـق       ،ده و اولين دعوت انبياء الهـي اسـت  ورسالت الهي ب

  فرمايد: گيرد، چنانكه خداوند متعال مي مي

+ ô‰ s)s9 uρ $uΖ ÷Wyèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ç6ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 (سورة  _#$

  ).36نحل، آية 

ما به ميان هر ملتي پيامبري را فرستاديم كه تنها خدا را بپرستيد و چنانكه از طاغوت «

  .»دوري كنيد

  فرمايد: و باز در جاي ديگر مي

+ $tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪_  ،56آية (سورة ذاريات.(  

  .»نيافريده ايم »خود«ما جن و انسان را جز براي پرستش «

اي از مسلمانان جهان انحرافات بيشماري از اهل باطـل   متأسفانه امروزه در عقيدة عده

و  ،اي كه پيش روي داريد به صورت ساده و مختصر نگاشته شـده  وارد شده است. نوشته

كريم و احاديث نبوي استخراج و  نهايت دقت را از دو منبع قرآناهتمام بر اين گرديده تا 

هركدام از آن را در جايگاه خويش قرار داده و از آن دو خـارج نگـرديم. و بـا توجـه بـه      

ز مسلمانان نسبت به موضـوع مقالـه عنـاويني در رد    اي ا عقايد و افكار درهم آميختة عده

كنم كـه آن را بـه    داوند قدوس استدعا ميپرستي تدوين شده است، و از خ اوهام و خرافه

نندة محترم را بـر  و بنده و برادران و خواهران خوا ضل و كرم خود مورد قبول قرار دهد،ف

  ن و سنت توفيق عنايت فرمايد.كردن به قرآ عمل

  صادق رجبيان تمك

82/  6/  20رخه توتلي تمك مؤ –كلاله 





  

  

  

آموزي و گسترش آن فـرا   ها را به دانش اسلام دين دانش و قرآن راهنمايي است كه انسان

هايي به  پديده )ها برخلاف ديگر تمدن(خواند، و در فرهنگ و تمدن اسلامي  خوانده و مي

هاي اسلام بود كـه مسـلمانان    عنوان جدال ميان دين و دانش وجود ندارد. براساس آموزه

بـل انكـاري را بـه    در بسياري از علوم مثل انساني و تجربي پيشگام بوده، خدمات غيـر قا 

  پيشرفت و تمدن ارائه كرده اند.

برداشـتن در   ت انسـان و گـام  يرا لازم است كه مدنظر داشت كه انسـان  مهم اين مطلب

آگـاهي و معرفـت    راهي كه خداوند عليم و حكيم براي او ترسيم نموده، از طريق علم و

گردد، و ايمـان   ار ميو عقيده تنها بر پاية علم و معرفت استو »ايمان«ممكن خواهد شد و 

و در فرهنـگ ديـن    ،برداشتن اسـت  به مجهول و اعتقاد به موهوم در واقع در تاريكي گام

  .)1(»سلام معني و محتوا و حاصلي نداردا

  پيروي از قرآن و سنت

  پيروي و عدم پيروي

نـازل   ص داند كه خداوند دين را به وسيلة وحي براي حضـرت محمـد   مؤمن واقعي مي

  مود:كرد و كامل ن

+tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑø. r& öΝä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ_  سورة)

  ).3مائده، آية: 

امروز دين شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام نمودم. و بهترين دين «

  .)2(»مدباشد براي شما برگزي را كه اسلام مي

                                           

  ، شيخ ابوبكر جزايري با ترجمه عبدالعزيز سليمي.17كتاب مهناج المسلم، ص  -)1(

توحيد لخالق با ترجمه كمال روحاني  –، مؤلف عبدالمجيد الزنداني 79براهيني بر يكتاپرستي، ص  -)2(

  پيرانشهر.
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  ص وجوب اطاعت از پيامبر

دادن آنچه به آن امر كـرده و تـرك آنچـه از آن نهـي كـرده       و انجام ص اطاعت از پيامبر

اسـت. خداونـد در آيـات بسـياري      )(أنه رسول االله واجب است، اين از لوازم شهادت بـه 

  داند. اطاعت از او را مقرون به اطاعت از خود مي

  فرمايد: همچنانكه مي

+$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9   ).59(سورة نساء، آية  _#$

  .»از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد !اي كساني كه ايمان آورده ايد«

كند  كنند و گاهي فقط به اطاعت رسول امر مي و آياتي ديگر كه به اين معني دلالت مي

  فرمايد: و مي

+̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s)sù tí$sÛr& ©!$#_  80(سورة نساء، آية.(  

  .»هركسي از رسول اطاعت كند به حقيقت از خدا اطاعت كرده است«

+(#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# öΝ à6‾= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩∈∉∪_  56(سورة نور، آية.(  

  .»از پيامبران اطاعت كنيد تا باشد كه مورد رحمت قرار گيريد«

كنـد،   دهد كه از فرمان پيامبر سرپيچي مي اوند وعدة عذاب را به كسي ميهمچنان خد

  فرمايد: چنانچه مي

+Í‘ x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà( Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝ åκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκz:� ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪_ 

  .)63آية (سورة نور، 

اي دچـار آنـان شـود يـا      كنند كه فتنـه  يچي ميكه از امر او سرپ كساني پس بپرهيزيد«

  .»عذابي دردناك برآنان وارد شود

لب آنان وارد شود يا عذاب دردناك در ي مانند كفر يا نفاق يا بدعت بر قهاي يعني فتنه

دنيا، مانند قتل يا اجراي حد يا حبس يـا سـاير عقوبـات زودرس بـه آنهـا برسـد. و نيـز        

 را سبب رسيدن محبت خـدا بـه بنـده و بخشـش     ص رخداوند اطاعت و پيروي از پيامب

  فرمايد: گناهان او قرار داده است، چنانچه مي
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+ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ö� Ï(øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ_  سورة آل)

  ).31عمران، آية 

ين صورت خداوند نيز شما را در ا ،اگر خدا را دوست داريد از من تبعيت كنيد :بگو«

  .»بخشد دارد و گناهان شما را مي دوست مي

و اطاعت از او را هدايت و سرپيچي از اطاعتش را گمراهي قرار داده اسـت، چنانكـه   

  فرمايد: مي

+βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰ tG ôγs?_  54(سورة نور، آية.(  

  .»يابيد و اگر از او (پيامبر) اطاعت كنيد هدايت مي«

  فرمايد: و مي

+βÎ* sù óΟ ©9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝ n=÷æ$$sù $yϑ ‾Ρ r& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝèδ u !# uθ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& Ç£ϑ ÏΒ yìt7 ©?$# çµ1uθyδ 

Î� ö�tóÎ/ “W‰èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 āχ Î) ©! $# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈©à9   ).50(سورة قصص، آية  _∪⊂∋∩ #$

د، پس بدان كه آنان از هـوي و هـوس خودشـان    پس اگر دعوت تو را اجابت نكردن«

تر از كسي است كه از هوي و هوس خود تبعيت كنـد،   و چه كسي گمراه ،كنند پيروي مي

بـه تحقيـق خـدا ظالمـان را هـدايت       كه از طرف خـدا هـدايتي داشـته باشـد،    بدون اين 

  .)1(»كند نمي

 ـ    ده اسـت، چنانكـه   و باز خداوند متعال اطاعت از او را بر اهـل ايمـان واجـب گرداني

  فرمايد: مي

+$tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù_  7(سورة حشر، آية.(  

هرآنچه را كه پيامبر به شما داد، بگيريد و آنچه را كه از آن نهي فرمود، خود را از آن «

  .»باز داريد

                                           

  ، مؤلف محمد صالح يونس، ترجمه از محمد انصاري.211 – 214كتاب التوحيد، ص  -)1(
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ت و فرمايشات خود چنين بيان نموده در امر اطاعت از دستورا ص و خود رسول االله

و امر كرده كه در اداي عبـادات بـه او اقتـدا شـود و عبـادت       ،و تأكيد فراوان نموده است

  فرمايد: كرد، چنانچه مي مي همانطور ادا شود كه او ادا

»أُصلِّى رأَيتمونِى كَما صلُّوا«
)1(.  

  .»مگزار گونه كه مرا ديديد نماز مينيد همانانماز بخو«

  فرمايد: و مي

»مناسكَكُم عنى خذُوا«
)2(.  

  فرمايد: و مي »سك حج را از من ياد بگيريدامن«

»نلَ مملاً عمع سلَي هلَيا، عنرأَم وفَه در«
)3(.  

  .»كند آن عمل مردود است تأييد نمي هركس عملي را انجام دهد كه دين ما آن را«

در اطاعت از دستورات و فرمايشات خود چنين بيان نموده  صو باز خود رسول االله 

  و تأكيد فراوان كرده است:

»نثَ مدى أَحا فرِنا أَمم سلَي هنم وفَه در«
)4(.  

 كسي كه در اين امر ما (دين ما) چيزي را كه جزء آن نيست وارد و اضافه نمايـد، آن «

  .»چيز مردود است و قابل قبول نيست

  شود: قيقت دين در دو چيز خلاصه ميچون ح

  اول: نبايد به جز خدا هيچ چيز ديگري مورد پرستش قرار گيرد.

دوم: اين پرستش و عبادت بايد طبق دستور و شرع خـدا باشـد. هـركس كـه شخصـاً      

عبادتي را ابداع نمايد (كه شرع به آن دستور نداده است) كار او گمراهي است و عبـادت  

شود، چون تنها شارع مقدس حق دارد عبادتي را كه موجب نزديكي و  به او برگردانده مي

                                           

  روايت بخاري. -)1(

  روايت مسلم. -)2(

  روايت بخاري، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. -)3(

  متفق عليه. -)4(
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عـادات و معـاملات    تقرب به پيشگاه اوست مشخص موجب و معين نمايـد، ولـي منشـأ   

بلكه اين خود مردم هستند كه عادات را بـه وجـود آورده انـد و يـا      شارع مقدس نيست،

نموده و  صحيح و تعديل و پاكسازيو شارع آمده تا آنها را ت ،نمايند معاملات را برقرار مي

  .)1(زياني نداشته اند، تأكيد كرده استيا بعضي از آنها را كه فساد و 

بنابراين، شريعت و قانون اسلام بر دو اصل و ركن كـه يكـي قـرآن و ديگـري سـنت      

به مسـلمانان   ص باشد استوار است. قرآن به صورت تواتر از جانب پيامبر مي ص پيامبر

قرآني كه اكنون در دست مسلمانان است عين همان قرآني اسـت كـه بـه     و ،رسيده است

اي اضافه يا كم شده  بدون اين كه جمله ،نازل شده است ص بر پيامبر ÷ وسيله جبرئيل

  باشد. خداوند متعال در مورد نگهداري آن چنين فرموده است:

+$‾Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï(≈ ptm: ∩∪_ 9 (سورة حجر، آية.(  

  .)2(»ايم و ما خود نگهبان آنيم همانا ما قرآن را نازل كرده«

اصحاب كرام به پيروي از قرآن و دسـتور   :بايد گفت كه ص اما در مورد سنت پيامبر

گـذاري و تحكـيم شـريعت و ديـن      به اهميت و نقش حديث و سنت در پايه صپيامبر 

دانستند حديث و سـنت دومـين ركـن شـريعت      قين ميو به ي ،اسلام به خوبي آگاه بودند

گيـري از   است. از اين رو با كمال صبر و استقامت و شوق و جديت و اخـلاص بـا بهـره   

اي كه در فضاي پاك و آرام عربستان پرورش يافته  ذكاوت و استعداد و حافظة فوق العاده

بـه يـادگيري    ص بود، اكثر اوقات خود را چه در سفر و چه در حضر در حضـور پيـامبر  

  نوشتند. را مي صبردند و تمام سخنان پيامبر قرآن و حديث به سر مي

  فرمايد: خداوند متعال در مورد پيروي از سنت رسول خدا چنين بيان مي

+ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $# uρ t� ÅzFψ $#_ 

  ).21ب، آية (سورة احزا

                                           

  زاده. دكتر يوسف قرضاوي با ترجمة ابوبكر حسن 32حلال و حرام در اسلام، ص  -)1(

  ترجمه آيه از خرمشاهي. -)2(
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همانا براي شما در شخص رسول االله اقتدا و الگوي نيكي است براي كسي كه خدا و «

  .»دارد روز آخرت را اميد مي

  فرمايد: در مورد پيروي از سنت و بازگشت به سنت پيامبر خود چنين مي زبا

+βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $#_ 

  ).59(سورة نساء، آية 

هرگاه در چيزي باهم اختلاف پيدا كرديد آن را به خدا و رسول خدا برگردانيد، يعني «

مراجعه كنيد و قرآن و سنت را حكـم   ص براي حل آن به قرآن و سنت (حديث) پيامبر

  .»امت ايمان داريدقرار دهيد. اگر به راستي به خدا و روز قي

چون خواست خدا بر اين بود كه دين اسلام به عنوان پاكترين و قدرتمنـدترين اديـان   

كه يكي از اركان اصلي آن اسـت،   صبر صفحة ايام ثابت و استوار بماند، و سنت پيامبر 

و اصحاب و چه در عصر و تابع  ص از تغيير و تحريف مصون باشد، چه در عصر پيامبر

جماعت كثيري از علماي امت خود را مسئول حفـظ و حراسـت از حـديث و     تابعين و...

آوري  دانستند و با كمال صداقت و تقوي و اخلاص به تحقيق و بررسي و جمـع  سنت مي

اران به خوبي پرداختند، اين بزرگو سنت و حفظ آن در سينه و ثبت آن در صفحه كاغذ مي

  ودني.شخجرمي است ناب ص مبردادن چيزي به دروغ به پيا آگاه بودند كه نسبت

  فرمايد: در اين مورد مي ص پيامبر

»النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ متعمدا علَى كَذَب من أَحد، علَى كَكَذبٍ لَيس علَى كَذبا إِنَّ«
)1(.  

چيـزي را   بستن بر ديگران نيست، كسي كه عمـدا  بستن بر من مانند دروغ همانا دروغ«

  .»خود را در آتش دوزخ آماده نمايد به دروغ به من نسبت دهد، بايد جاي

دادند تا اين كه در اواخر قـرن اول   مي لذا با احتياط و دقت فراوان اين وظيفه را انجام

و اوايل قرن دوم هجري به دستور دانشمند بزرگوار پنجمين خلفـاي راشـدين عمـر بـن     

  .)2(ن حديث و سنت رسماً شروع گرديدآوري و نوشت جمع /العزيزعبد

                                           

  يت بخاري.روا -)1(

  زاده. مؤلف محمد فؤاد عبدالباقي، ترجمه ابوبكر حسن 9و  8، ص 1اللؤلؤ والمرجان، ج  -)2(
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پروردگار دانا و توانا به مقتضاي حكمت و رحمت بيكرانش خواست بشريت را از 

تاريكي كفر و جهل و گمراهي رهايي بخشد و او را از چنگال خرافات و اوهام و بندگي 

هاي سنگي و چوبي و اسارت در دام كاهنان و جادوگران و رمالان و ظالمان آزاد  بت

 ترين بندگانش حضرت محمد سماني خود قرآن را بر پاكب آسازد. از اين رو آخرين كتا

و كساني كه در پرتو نور  ،نازل نمود، تا بشريت را به صراط مستقيم هدايت كند ص

نمايند به خير و سعادت جاوداني نايل شوند، شخصيت واقعي خود  فروزان آن حركت مي

  الگو رهبري جامعه بشري را در دست گيرند: را باز يابند و به عنوان نمونه و

+“Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©? $# … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγã_Ì� ÷‚ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# †n< Î) 

Í‘θ–Ψ9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β ∩⊇∉∪_  16(سورة مائده، آية.(  

دهـد   هاي امن و دور از فساد هدايت مـي  آن كساني را به راهند به وسيلة اين قروخدا«

هاي كفر و نـاداني بيـرون    كنند و آنان را از تاريكي كه براي نيل به رضاي خدا كوشش مي

  .)1(»دكن شان مي برد و به راه مستقيم هدايت آورد و به سوي نور ايمان و علم مي مي

ام و خرافـات آزاد سـازد، در همـين    اسلام آمد تا مردم را از نوع قيـد و بنـدهاي اوه ـ  

از مـردم خواسـت    هاي خداوند متعال در آفرينش خود پيوند داد و راستا مردم را به سنت

خواهند، ناگزير بايد نسبت به اين سنن الهي  كه اگر سعادت دنيا و رستگاري قيامت را مي

اسـلام هجـوم    پايبند بوده و آن را در حيات (زندگي) خود به كار بندند. به همين خـاطر 

بسيار سخت و وسيعي را عليه خرافات و اوهامي كه جاهليت به انتشار آن پرداختـه و يـا   

بينان كه مغازة تجارت را در بازار گمراهي باز نموده و به استثمار  رمالان، فالگيران، و طالع

اي خـالي از آنـان نيسـت،     خردان عامي و شبه عامي كـه هـيچ جامعـه    انديشان و كم كوته

از جملـه   اخته بودند، سخت به مخالفـت و مقاومـت در برابـر آن ايسـتاده اسـت كـه      پرد

داني به  و ادعاي غيب بيني سحر، پيشگويي، فالگيري، رمالي، طالع«توان به اموري نظير  مي

                                           

  .6و  5، ص 1اللؤلؤ والمرجان، ج  -)1(
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شوند كه از امور  يافت مي را نام برد كه به پندار اين كه كساني )2(يا سلفي )1(وسايل علوي

هايش دارد از طريق سـتارگان   ارند و از آنچه فرداي مجهول و در سينهد پوشيده پرده برمي

و يا ارتباط با جنيان و يا خطوط رمل و غيره از ساير خرافات و اوهام جـاهليتي شـرق و   

  كنند. ها را كشف مي غرب حجاب

براي تبيين و كشف گمراهي اين دروغگويان و افترا زنان به بيان چند آيه از قرآنكريم 

  .)3(نماييم اكتفا مي  صديث گوهربار از رسول گرامي و چند ح

  عالم غيب كيست؟

+ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã� Îγôà ãƒ 4’n?tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰tnr& ∩⊄∉∪ āωÎ) ÇtΒ 4|Ós? ö‘ $# ÏΒ 5Αθß™§‘_  ،سورة جن)

  ).27 – 26آيات 

ز او اسازد مگر پيامبري را كه  عالم غيب، پس او كسي را به غيب خويش آگاه نمي«

  .»باشد خشنود

پس اگر كسي ادعاي دانستن غيب نمود، نسبت به خداوند و حقيقت دروغ گفته است و 

  فرمايد: همچنين به مردم. خداوند مي

+≅ è% āω ÞΟ n= ÷ètƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ |= ø‹ tóø9 $# āωÎ) ª!$#_  65(سورة نمل، آية.(  

  .»داند، مگر خداوند يها و زمين غيب را نم كسي در آسمان :بگو«

  برادر و خواهر مسلمان

وند به آنها ياد دانند، مگر آنچه كه خدا ها هيچكدام غيب نمي پس فرشتگان، جنيان و انسان

  گويد: چنين مي »سليمان«الي در بارة جنيان حضرت دهد، خداي تع مي

+βr& öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ôètƒ |= ø‹ tóø9$# $tΒ (#θèVÎ6s9 ’Îû É>#x‹ yèø9 $# ÈÎγßϑ ø9   ).14(سورة سبا، آية  _∪⊇⊆∩ #$

                                           

  علوي يعني بالايي، از عالم بالا، هرچيز منسوب به بالا مخصوصا كواكب، فرهنگ عميد. -)1(

  پايين و پست نقيض علوي، فرهنگ عميد. -)2(

  ، مؤلف دكتر يوسف قرضاوي با ترجمة استاد احمد نعمتي.466، ص 2هاي فقهي معاصر، ج  ديدگاه -)3(
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  .)1(»ماندند ها) علم غيب داشتند در آن عذاب دردناك باقي نمي اگر آنان (جني«

بين برود كه بخت كسي را باز كند  يا فال )2(هنگوي يا همكان كا حال كسي پيش غيب

ن از آنچه كه مانند خبرداد ،كنند چون هردو ادعاي غيب و دانستن چيزهايي ناپيدا را مي

اند د و اين كه محل چيزهاي گمشده را مي ،دهد افتد و آنچه كه روي مي در زمين اتفاق مي

شود كه از آسمان استراق سمع  آوردن شياطين حاصل ميكه اينها از طريق به خدمت در

  فرمايد: كنند. خداوند مي مي

+ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄Îm;tΡ é& 4’ n?tã tΒ ãΑ̈” t∴s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ tβθà) ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9 $# öΝèδ ç� sYò2r&uρ šχθç/É‹≈ x. 

  ).223تا  221يات شعرا، آ(سورة  _∪⊃⊅⊅∩

آينـد، بـر هـر دروغگـوي      مـي  آيا به شما خبر بدهم كه شياطين برچـه كسـاني فـرو   «

  .»كنند در حالي كه اكثرشان دروغگويند آيند، استراق سمع مي گناهكاري فرود مي

و آنچه كه شنيده است  ،كند گان استراق سمع ميدادن به سخنان فرشت شيطان با گوش

و مردم  ،آورد صد دروغ مي ند و كاهن به همراه اين خبر صحيحك در گوش كاهن القاء مي

كنند، و به اخبار كذب وي  به سبب اين خبر صحيحي كه از آسمان گرفته او را تصديق مي

  .)3(كنند توجهي نمي

  فرمايد: داند. چنانچه خداوند مي يدر حالي كه فقط خداوند است كه علم غيب م

+uθèδ ª!$# “Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈yγ¤±9 $# uρ ( uθèδ ß≈ oΗ ÷q§�9$# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊄⊄∪_ 

 و نهان داننده. نيست او جز]  راستينى[ معبود كه خدايى آن اوست« ).22(سورة حشر، آية 

  .»مهربان بخشاينده اوست. آشكار

                                           

  ، مؤلف عبداالله ناصح علوان با ترجمة عبداالله احمدي.398، ص 2تربية الأولاد في الاسلام، ج  -)1(

  گو، مرد روحاني در نزد مصريان و يهود و نصاري، فرهنگ عميد. كاهن يعني غيب -)2(

  .83كتاب التوحيد، ص  -)3(
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بدون درنظرگرفتن آيات اشاره شده، پس هركس به وسيلة كهانت (كاهني) يا به هر «

ادعاها را دارد و آنهم  اين طريقي در موارد بالا مشاركت كند يا تصديق كسي را كند كه

  .)1(»در اموري كه علم آن خاص به خدا است، براي او شريك قرار داده است

  فرمود: ص روايت شده كه پيامبر � از ابوهريره

»نى ما أَتنكَاه قَهدا فَصقُول  بِميفَقَد ا كَفَرزِلَ بِملَى أُنع دمحم �«.  

تصديق كند، همانا برآنچه بر گويد  هركس كه پيش كاهني برود و آنچه را كاهن مي«

  .)2(»نازل شده كافر گرديده است ص محمد

  پس تصديق كاهن كفر است.

ها قناعت نكرده، بلكه كساني را كه  دجالبر كاهنان و مبارزه با اين اسلام تنها به حمله 

نماينـد و   هـاي آنـان را تأييـد مـي     پرسـند، جـواب   روند، از آنها چيزهايي مـي  نزد آنان مي

سـازند، شـريك جـرم ايـن      موجبات تشويق و ترويج و فساد و گمراهي آنان را فراهم مي

  فرمايد: ن مورد ميدر اي صدروغگويان قرار داده است. پيامبر 

»نى مافاً أَترع أَلَهفَس ءٍ عنيش ،قَهدفَص لْ لَمقْبت لاَةٌ لَهص ينعبوماً أر(روايت مسلم). »ي  

و چيزي از او بپرسد و جواب او را  )3(رمال) –كسي كه نزد فالگيري برود (كاهن «

  .)4(»شود ايد، چهل روز نمازش قبول نميتصديق و باور نم

  فرمايد: و باز مي

»نى ما أَتنكَاه قَهدا فَصقُول  بِميفَقَد ا كَفَرزِلَ بِملَى أُنع دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمسو«
معني . )5(

  حديث قبلا گذشت.

                                           

  حديث از بزار و طبري و أبوداود. -)1(

  .85و  84كتاب التوحيد، ص  -)2(

توان پيشگويي و طالع كسي را  رمال: جمع رمل نام علمي كه به عقيدة برخي از مردم به وسيلة آن مي -)3(

  ميد.فرهنگ ع –كنند  گيرند و پيشگويي مي به دست آورد، و نام آلتي كه با آن فال مي

  .297حلال و حرام در اسلام، ص  -)4(

  .296حلال و حرام در اسلام، ص  -)5(
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دارد كه غيب خاص خداست و  نازل شده اعلام مي ص چون آنچه بر حضرت محمد

به طريق اولي به غيب  ص پس افراد غير محمد ،به غيب نيستعالم  ص حضرت محمد

  )1(:فرمايد متعال ميو خداوند  ،آگاهي ندارند

+≅ è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3s9 “Ï‰Ζ Ïã ßÉ !# t“ yz «! $# Iωuρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθè% r& öΝ ä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( ÷βÎ) 

ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î)_ 50ية (سورة انعام، آ.(  

هاي خـدا پـيش مـن اسـت و غيـب را       گويم كه گنج ! بگو: من به شما نمياي محمد«

كـنم جـز از وحيـي كـه بـر مـن نـازل         گويم كه فرشته ام و پيـروي نمـي   و نمي ،دانم نمي

  .»شود مي

  ر چيست و ساحر كيست؟سح

ن سحر است از آنچه كه مخفي بود، و سبب آن نامعلوم است، و براي آسحر عبارت 

  .)2(كند شود كه چشم آن را درك نمي ميده شده كه به واسطة اموري پنهاني حاصل مينا

آموزند  اسلام با سحر و ساحران به مبارزه برخاسته و قرآن در بارة كساني كه سحر مي

  فرمايد: مي

+tβθçΗ ©>yètG tƒuρ $tΒ öΝèδ ”� àÒtƒ Ÿωuρ öΝßγãèx(Ζ tƒ_  102(سورة بقره، آية.(  

  .»رساند و نفعي براي آنان دربر ندارد ا كه به ايشان زيان ميگيرند چيزي ر ياد مي«

هـا   باشند و ملت اي به حساب آورده كه نابودكننده مي سحر را از گناه كبيره صپيامبر 

سازند، و مـرتكبين آنهـا قبـل از آمـدن قيامـت در دنيـا بـدبخت         را قبل از افراد نابود مي

  فرمايد: شوند، چنانچه مي مي

                                           

  ابوداود و امام مسلم. –حديث از بزار  -)1(

  .79كتاب التوحيد، ص  -)2(
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 النفْسِ وقَتلُ والسحر، باللَّه، الشرك: قال هن؟ وما اللَّه، رسول يا قالُوا المُوبقَات السبع اجتنِبوا«
 المُحصنات وقَذْف الزحف، يوم والتولِّي اليتيمِ، مالِ وأكْلُ الرَبا، وأكْلُ بالحق إلاَّ اللَّه حرم الَّتي

لاَتافالغ اتنؤمالْم«
)1(.  

باشند پرهيز نماييد. اصحاب پرسيدند يـا رسـول    از هفت چيزي كه باعث نابودي مي«

كه درود خدا بر او باد، فرمود: شـريك قـراردادن   م االله! اين هفت چيز كدامند؟ پيامبر اسلا

براي خدا، سحرنمودن، كشتن كسي به ناحق، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، فراركردن در 

ن پاكـدامن و مـؤمن   بسـتن بـه زنـا    ان جهاد و روز رويارويي با دشمنان اسلام، تهمتميد

  .»خبر از گناه بي

 :و بعضي ديگر گفته اند ،دانند بعضي از فقهاي اسلام سحر را كفر و يا موجب كفر مي

»بِالسيف ضربةٌ الساحرِ حد«ساحر بايد با شمشير كشته شود 
)2(.  

  .»شته شوداين است كه با شمشير كمجازات جادوگران «

دهد كه از شر سـاحران   قرآن به ما ياد مي امعه از لوث و شر وجودش پاك گردد،تا ج

  فرمايد: به خدا پناه ببريم، چنانچه مي

+ÏΒ uρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈ ¤( ¨Ζ9 $# †Îû Ï‰ s) ãèø9   ).4(سورة فلق، آية  _∪⊇∩ #$

دمند (و بـه سـاحري    ها مي كه در گرهاي  برم از شر زنان ساحره به خدا پناه مي ):بگو(«

  .»مشغولند)

  :آيد. در حديث آمده است دميدن به گره از روش و خواص ساحران به حساب مي

»أشرك فقد سحر ومن سحر فقد عقدة في نفث من«
)3(.  

ه سحر كند به خدا شرك ورزيده كسي كه در گرهي بدمد، سحر كرده و كسي ك«

  .)4(»است

                                           

  متفق عليه.  -)1(

  روايت ترمذي. -)2(

  متفق عليه (امام بخاري و امام مسلم). -)3(

  .299حلال و حرام در اسلام، ص  -)4(
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كنند و  باطل مجالس رقص و سرود و طنبور و غيره برقرار مياي از اهل  و همچنان فقه

در دوران سماع نغمه و طرب و سرودها و لهويات خود را مست و مدهوش نمايان 

كنند كه  كنند و كلمات شركيه و نامناسب را در بارة خداوند متعال به زبان جاري مي مي

ناسبتي گفته ند، و در هر مكس صادر شده باشكلمات و اعمال ولو اين كه از هر اين همه

شان را  باشند كه اينگونه كلمات را به آنها تلقين نموده اعمال مي )1(شوند از تلبيس ابليس

گويد. قول خداوند متعال  مي )2(شيطان يا جن به زبان مصروع سازد، چنانچه مزين مي

  فرمايد: است مي

+ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄Îm;tΡ é& 4’ n?tã tΒ ãΑ ¨” t∴s? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ tβθà) ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9 $# öΝ èδ ç� sYò2r&uρ šχθç/ É‹≈ x. 

  ).223و  221(سورة شعرا، آيات  _∪⊃⊅⊅∩

گردند كـه   كساني نازل مي شوند. به آيا به شما خبر دهم شياطين برچه كسي نازل مي«

دهنــد و بيشترشــان  هــا) گــوش فــرا مــي كــذاب و بســيار گناهكــار باشــند (بــه شــيطان

»دروغگويند
)3(.  

علم كه كارشان افتراء و كذب  از مسلمانان با اينگونه افراد بيسواد و بي اي دهمتأسفانه ع

خورده است و به كاربردن سحر و جادو از ترك  هاي ساده و فريب دادن آدم مكر و فريب

با علماي  ،كردن نجاسات باكي ندارند، با اهل باطل رابطه دارند محرمات و استعمال

قرآن و سنت را پشت سر خود  شند كينه و عداوت داشته،با مسلمين كه وارث پيامبران مي

  )4(:فرمايد مي صغافل از اين كه رسول االله  انداخته اند،

                                           

داشتن مرد بحث خود از مردم، فريب و خدعه به كاربردن،  كردن حقيقت، پنهان بيس: پوشانده و پنهانتل -)1(

  كاري. دغل

  زده، كسي كه بيماري صرع دارد. مصروع يعني صرع -)2(

  ، مؤلف عبدالرشيد نعيمي.78، ص 1الدر الثمين في سيرة سيدالمرسلين، ج  -)3(

  .80، ص 1، ج الدر الثمين في سيرة سيدالمرسلين -)4(
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»نثَ مدي أَحا فينِنا دم سلَي هنم وفَه در«
)1(.  

اي ه ـ هركه در امور دين ما چيزي احداث كند (تازه و نو به وجود آورد) كه از ارزش«

  .»پس آن مردود استدين ما نيست، 

  آورند. فرمايد كه شيخين آن را در صحيح خودشان مي مي صباز رسول اكرم 

»ثَ مندرِنا في أَحذَا أَما هم سه لَينم ود فَهر«
)2(.  

  .»كه از آن نيست، پس آن مردود است هركه در امور (دين ما) چيزي احداث كند«

شدن به اين اعمال حرام و ناجـايز   د و آلودهپس اي برادر و خواهر مسلمان، گرفتن مز

  است، چنانچه در حديث به روايت ابوسعيد (سعود) انصاري آمده است:

»الْكَاهنِ وحلْوان الْبغى ومهرِ الْكَلْبِ ثَمنِ عن نهى � اللَّه رسولَ أَنَّ«
)3(.  

ريق زنا و گرفتن پول ط از (گرفتن) بهاي سگ، پول به دست آمده از صرسول االله «

  .»(شيريني پاداش انعام و دستخوشي) در حق كهانت (كاهن) و جادو منع فرموده است

 ولاَ الْكَاهنِ حلْوانُ ولاَ الْكَلْبِ ثَمن يحلُّ لاَ« عا آمده است:مرفو �همچنان از ابوهريره 
رهم غالْب4(»ي(.  

شغل خود قرار داده و مانند كالافروشان در فروشي و سحر را  )5(متأسفانه بعضي تعويذ

هاي بيسواد و جاهل را به فريب و باطل  اين مورد دكان باز كرده اند و اموال آدم

و بر  ،باشند خورند كه همه اين اعمال خلاف شريعت اسلام بوده قطعا حرام مي مي

  .)6(حكومت اسلامي لازم است كه از آن جلوگيري كند

                                           

  مسلم). –متفق عليه (بخاري  -)1(

  صحيحين. -)2(

  روايت امام بخاري. -)3(

  .81، ص 1ابوداود والدر الثمين، ج  -)4(

بندند براي دفع چشم زخم و رفع بلا  نويسند و به گردن يا بازو مي تعويذ يعني دعاهايي كه بر كاغذ مي -)5(

  فرهنگ عميد. –و آفت 

  ، مؤلف عبدالرشيد نعيمي.118ز ديدگاه قرآن و سنت، ص عقائد اسلامي ا -)6(



 19               د اوهام و سحر بر اساس قرآن و سنتر 

  

  علاج سحر با سحر

از عمل شيطان و شرك اكبر  ص االله لعلاج سحر با سحر چون طبق فرمايش رسواما 

باشد، زيرا كاهنان و ساحران مؤمن نيستند و كذاب و فاجر هستند و  است، پس جايز نمي

در بارة  صكنند. از رسول خدا  ادعاي برخورداري از علم غيب را با اعمال خود مي

  شان در جواب فرمودند:علاج سحر به وسيلة سحر پرسيده شده و اي

»يه نلِ ممع طَانيالش«
  .»اين كار از عمل شيطان است«. )1(

  حكم علاج سحر

و احاديث نبوي و ديگر ادعية ماثوره جايز است، چنانچه در  علاج سحر با آيات قرآني

را از مسحور و يا عدم  بخاري آمده است كه سعيد بن مسيب (تابعي) بازكردن سحر

  .)2(را از اتصال جنسي با همسرش به سبب سحر جائز قرار داده است دتن مرياف قدرت

و همين قول شعبي و معتمد عليه از امام احمد، و از مزني شـافعي و ابـوجعفر طبـري    

تـر اسـت،    همه چيـز نـافع   كردن سحر از گويد: آنچه كه بر باطل باشد. اين كثير نيز مي مي

  است. »معوذتين«هاي  سوره

اي به مثال اين دو سوره به چيز ديگـري پنـاه    برنده  ست (هيچ پناهديث اچنانچه در ح

  نبرده است). همچنان آيه الكرسي، زيرا طردكنندة شياطين است.

ابن بطال از كتاب وهب بن منبه نقل كرده است كه مسحور (سحرشـده) هفـت بـرگ    

لـوط  مخ آب درخت كنار (سدر) سبز را گرفته و با دو سنگ كوبيده و نرم كند. سپس بـا 

را برآن بخواند و مسحور سه جرعه از آن خورده و با بقية آن  )3(و قوافل كند، آيه الكرسي

غسل كند، إن شاءاالله سحرش به خواست خداوند متعال باطل خواهد شد و يا بـا قرائـت   

                                           

  روايت احمد. -)1(

و  119عقايد اسلامي از ديدگاه قرآن و سنت، ص  – 83و  82الدر الثمين في سيرة المرسلين، ص  -)2(

120.  

  سورة كافرون، اخلاص، فلق و ناس. -)3(
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مرتبه)  3معوذتين ( ،سوره اخلاص ،سورة مباركة بقره 286و  285فاتحه، آيه الكرسي، آيه 

  .)1(كردن ا دميدن بر كف دستان و با هردو دست در محل درد مسحهمراه ب

  برادر و خواهر مسلمان

خداوند ما انسانها را خلق كرده است و طبق قول خداوند، او ما را ضعيف خلق كرده، 

  :فرمايد مي چنانچه

+t,Î= äzuρ ß≈ |¡Ρ M} $# $Z(‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪_)2( . كُلّ«: هم فرموده است ص رسول خداو سريا ممل 
قلخ لَه«

  .»دارد كه براي آن آفريده شده است هركس براي انجام كاري آمادگي« .)3(

ها بايد صبر كنيم و از آزمـايش الهـي سـربلند     پس ما هم در مقابل مشكلات و سختي

  فرمايد: بيرون بياييم. خداوند متعال در اين زمينه مي

+(#θãΨ‹ ÏètG ó™$# Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ Íο4θn= ¢Á9 $# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   ).153(سورة بقره، آية  _∪⊃∋⊆∩ #$

  .»با صبر و نماز از خداوند مدد و ياري بطلبيد كه همانا خداوند همراه صابران است«

                                           

  الدر الثمين في سيرة المرسلين. -)1(

  .28آية سورة مباركة نساء،  -)2(

  .76انسان و سعادت دو جهان، مؤلف راغب اصفهاني، ترجمه از مصطفي اربابي، ص  -)3(



  تمائم

بازهايي كه بساط آنچناني گسترده اند، با نوشتن طلسـم خطـوط    ها و حقه چه بسيار رمال

ز جن و چشم بد و دفع بلا بسـياري از مـردم   كننده و ا عجيب و غريب يا اشياء جلوگيري

  كنند. را گمراه مي

كردن طلسم و جادو و يا هرچيز ديگري از قبيل آنها با اعتقاد به اين كـه از بـلا    آويزان

نمايـد،   يا دردي را از كسي دوا مـي  شود و مايد و يا موجب خوشبختي مين جلوگيري مي

  .)1(مانند سحر حرام است

صـدف، و يـا    ستند كساني كه نعل اسب (خرمهره، گوش ماهي،در قرن بيستم هنوز ه

در منزل (و يـا بـر گـردن و دسـت      شده) را به منظور رفع بلا بر سر نخ سياه و سفيد بافته

 كننـد و  نمايند، سر گاو را در مزرعة خـود نصـب مـي    ان و كودكان) خود آويزان ميادزنو

ها و اموال مورد عقالة خود آويزان  هرنگ به منظور دفع چشم بد به گردن بچ هايي آبي مهره

  نمايند. مي

هنوزهم در اكثر ممالك دنيا كساني هستند كه با اسـتفاده از ناآگـاهي مـردم چيزهـايي     

هـايي در   كشند و طلسـم  ميكشند و خطوي مستقيم و منحني  هايي مي نويسند و جدول مي

پندارنـد   خوانند و مـي  هاي گوناگوني به روي آن مي كنند و افسون آنها رسم و منقوش مي

كسي كه اين طلسم را بر خود آويزان نمايد يا همراه داشته باشد، از شـر جـن، شـياطين،    

  .)2(چشم بد و غيره مصون (در امان) خواهد بود

 آمدنـد. پيـامبر   ص از عقبه پسر عامر روايت شده كه يك جماعت ده نفري نزد پيامبر

 :ردن با يكي از آنان خودداري كـرد. گفتنـد  ك با نه نفر از ايشان بيعت كرد و از بيعت ص

كنيد؟ فرمود: او نوشته و طلسمي به بازو دارد. آن مرد آن طلسـم را از   چرا با او بيعت نمي

»أَشـرك  فَقَد علَّق من«با او بيعت كرد و فرمـود:   ص آنگاه پيامبر ،بازوي خود درآورد
)3( .

. از عيسي بن حمـزه روايـت شـده:    »تبندد شريك براي خدا قائل شده اسكسي طلسم ب«

                                           

  .401، ص 2تربية الأولاد في الإسلام، ج  -)1(

  .301حلال و حرام در اسلام، ص  -)2(

  حاكم و احمد. -)3(
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چـرا طلسـم بـر خـود      نزد عبداالله بن حكيم رفتم كه پوست بدنش قرمز شده بود، گفـتم: 

براي من بهتـر   گر، و در روايتي گفت: مبرم از اين عمل به خدا پناه مي :بندي؟ گفت نمي

كسي كه بـراي دفـع   «. )1(»هإِلَي وكلَ شيئًا علَّق من« فرمود: ص از اين كار است. چون پيامبر

دا بـه او و سرنوشـت او   شـود. يعنـي خ ـ   بلا چيزي بر خود ببندد، به همان چيز سپرده مي

  .»كاري ندارد

نخي بر گردن آويزان كـرده بـود، و    � روايت شده است كه همسر عبداالله بن مسعود

ز ايـن كـه   آل عبـداالله ا  :عبداالله وارد منزل شد، آن را ديد و قطعه قطعه كـرد، گفـت   چون

 والتمـائم  الرقَى إن«يقول:  صسمعت رسول االله : گفـت  آن نيازند و بعد از شرك بكنند، بي
»شرك والتولة

. »كـردن شـرك اسـت    طلسـم آويـزان   كردن و تعويذبستن و همانا افسون«. )2(

باشـد و   گفته است كافي مـي  ص بيگمان تو را آنچه رسول االله :سپس به همسرش گفت

 لا شفاءً أَنت َّ إلا شافي لا الشافي، أَنت اشف الباسِ، مذْهب ِ، الناس رب اللهم«: گفتند ايشان مي
رغادا يقمس«

، شفا ده كه تنها شفادهنده تـويي،  گار عالم، ناراحتي را از بين ببراي پرورد«. )3(

. و »نمانـد  آن بـاقي  هيچ شفايي نيست جز شفاي تو، شفايي ده كه هيچ نـاراحتي بعـد از  

بـاكي   )4(كـردن  در دم«يعنـي  . »شـركًا  تكُن لَم ما بِالرقَى بأْس لَا« فرموده اند: ص رسول االله

  .»شرطي كه در آن كلمات شركيه نباشدنيست به 

شد به  روايت شده است كه چون كسي از آل بيت رسول االله مريض مي ل از عايشه

كـردم و   مرضي كه در آن فوت كردند، پس من او را دم مي كرد و در معوذات او را دم مي

نمودم، زيرا دسـت ايشـان از دسـت مـن      به دست خودش جسدش (اندامش) را مسح مي

  .)5(تر بود بابركت

                                           

  احمد و ابن ماجه و ابن حبان و ترمذي. -)1(

  حاكم آن را صحيح دانسته، و ذهبي صحت آن را تأييد كرده است. روايت احمد و ابوداود و بيهقي، و -)2(

  روايت ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم. -)3(

  فرهنگ عميد. –شود  دم: نفس، هوا و هوايي كه در حال تنفس از بيني و دهان به ريه داخل مي -)4(

  .2192روايت مسلم، كتاب السلام باب (رقية المريض) ح  -)5(
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فرموده اند: چون كسي از شما مبـتلا بـدرد شـود، پـس در جـاي درد       ص رسول االله

»أَجِد ما شر من وقُدرته اللَّه زةبِع أَعوذُ«: دست خود را بگذاريد سپس هفت بار بگويد
)1(.  

بنابراين، معوذتين و آيه الكرسي و آياتي كـه متعلـق بـه حضـرت موسـي و سـاحران       

باشند و همچنان دو آيه در آخر سورة بقره بهترين علاج براي دفع سحر و غيره  فرعون مي

  .)2(باشند شفاء مي علاج و كل بر خداهاي قرآنكريم براي مؤمن متو و آيه ،باشند مي

  فرموده است: خداوند

+ãΑ Íi”t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# uö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x( Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9_ 82سراء، آية (سورة الإ.(  

  .)3(»يمؤمنان شفابخش و رحمت است نازل ميكنو از قرآن آنچه براي م«

م آن آشكار و روشن باشد شامل ان عربي و مفهوشود به زب اگر دعايي كه نوشته مي

ر ارتباط با اهميت قرائت يا هرآنچه در سنت صحيح د ص دعاهاي منتخب از نبي اكرم

هاي مانند معوذتين باشد، از نظر بعضي از فقها اشكالي  ني و تعدادي از سورهآيات قرآ

  ندارد.

تحه يا از نظر ايشان همين حكم را دارد. رقيَ عبارت از قرائت سورة فا )4(»رقي«

شده با چيزي يا ديوانه است همراه ماليدن دست و دميدن  عوذتين بر مريض يا فرد گزيدهم

  بر او.

  با شرايط ذيل اتفاق نظر دارند: »رقي«بر مشروعيت  »حافظ بن حجر«امام نووي و 

  شده بايد حاوي كلام خداي تعالي يا اسماء و صفات او تعالي باشد. كلام نوشته -1

  ايي كه فهم معناي آن و تمايز آن ممكن باشد. ي باشد، يا به شيوهبه زبان عرب -2

                                           

) روايت 3588لمسند، و ترمذي در سنن خود، كتاب الدعوات باب (في الرقية إذا اشتكي) ح (احمد در ا-)1(

  اند. كرده

  .121عقائد اسلامي از ديدگاه قرآن و سنت، ص  -)2(

  ترجمة آية از خرمشاهي. -)3(

يا رقيه و عليه: به نفع يا به ضرر او دعا كه برايش تعويذ  –رقي يعني نوشتن چيزي بر روي كاغذ  -)4(

  طلسم بنويسد. المنجد محمد بندر ريگي.
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اين اعتقاد وجود داشته باشد كه رقيه ذاتا مؤثر نيست، بلكه شفا به وسيلة خداونـد   -3
  سبحان است.

به ما ياد داده است در ارتباط با  ص فظ و مراقبت كه نبي اكرماز جمله دعاهاي ح
 ص آمده است كه رسول االله بابن عباس  كودكان است كه در روايت بخاري از

فرمود شما را به خدا  و مي ،خواند مي ب »حسن و حسين«دعاي حفظ و مراقبت را به 
  .)1(سپارم به وسيلة كلام كامل و تام او از شر هر شيطان و حشرة گزنده و هر چشم بد مي

تا آنجا كه  ،ها بودند از اين رو صحابه و تابعين به شدت منكر اين تعويذات و طلسم
اين آيه را  اين نوع بر گردن خود آويخته بود، مردي را ديد كه ريسماني از ل خديجه

  قرائت كرد:

+$tΒ uρ ßÏΒ ÷σ ãƒ Νèδ ç� sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδ uρ tβθä. Î� ô³•Β ∩⊇⊃∉∪_  106(سورة يوسف، آية.(  

  .»رندگي آورند جز اين كه با او چيزي را شريك مي و بيشترشان به خدا ايمان نمي«

 كَانَ الْإِنسان من تميمةً قَطَع من« فرمود: ص و از سعيد بن جبير روايت شده كه پيامبر
، گويا يك بنده را آزاد كرده اي را از گردن فردي جدا كند هركس خرمهره«. »رقَبة كَعدلِ
  .»است

در  ص پيامبر چنانكه ها به طور كلي ممنوع باشند، طلسم بنابراين، صحيح آن است كه

 فَلاَ ودعةً علَّق ومن لَه اللَّه أَتم فَلاَ تميمةً علَّق من« فرمايد: ها مي مقام نفرين به دارندگان طلسم
عدو اللَّه لَه«

كسي كه طلسم يا بازوبندي به خود بياويزد، خدا كار او را تمام نكند، و «. )2(
  .»ردن آويزد، به مقصود خود نرسدت رفع چشم زخم به گهركه خرمهره يا نظرقرباني جه

بردن ايشـان نـزد    اي جز چنانچه كسي به بيماري و يا ناراحتي ديگر دچار گرديد چاره

 عبـاد  تداووا«: فرمايـد  زيرا پيامبر خدا كه درود خداوند بر او باد مي پزشك وجود ندارد،
،فَإِنَّ اللَّه اللَّه زلَّ عجو لَم عضاءً يإِلا د عضو اءً لَهود«

بندگان خدا امراض خود را مـداوا  «. )3(
  .»كه دوايي براي آن قرار داده است جز آن ،كنيد، زيرا خداوند مرضي پديد نياورده

                                           

  .402و  401، ص 2تربية الأولاد في الإسلام، ج  -)1(

  روايت احمد. -)2(

  امام احمد و اصحاب سنن و ابن حبان و حاكم و ترمذي گفته است: حسن و صحيح است. -)3(
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  فرمايد: مي صبنا به نقل صحيح بخاري: پيامبر 

چيز شفاي بيمار در سه «. )1»(إنما الشفاء في ثلاثة: مشربة عسل أو شرطة محجم أوكى بنار«
  .»كردن و سوزاندن محل درد داغ - 3. )2(زدن و حجامتنيشتر - 2خوردن عسل.  -1است: 

ردن دارو يا عمل گردد كه در عصر ما از طريق خو اين نوع مداوا شامل معالجاتي مي
شفاي بيماران  ص شود. بنابراين، پيامبر ندن به وسيله برق و... انجام ميجراحي و يا سوزا

ا در تمائم و قرائت افسون اوراد نامشروع و امثال آن قرار نداده است، بلكه درمان و ر
معالجه را از همان راه طبيعي علوم پزشكي مقرر فرموده اند كه يا از طريق دهان با 

هاي بدن است.  خوردن دارو و امثال آن و يا تزريق دارو و به وسيلة آمپول به ساير قسمت
و همچنين سوزاندن و  ،گردد نواع عمل جراحي ميشامل ا ز امروزهنيشترزدن و حجامت ني

  باشد. كردن امروزه به معناي زير برق گذاشتن و امثال آن مي داغ
بدان دستور داده و  ص و پيامبر ،هايي است كه اسلام بدان قائل است اينها همه درمان

ر مواردي به حجامت حضرت ددر مداواي خود نيز از آنها استفاده كرده است. چنانچه آن 
وا دستور اصحاب و امتش را به معالجه و مداو  ،جعه نمودهاپرداخته و به پزشك مر

 ص پيامبر باشيم، ص فرموده است. پس شايسته است كه ما نيز تابع سنت پيامبر اسلام

»هر دردي درماني دارد« .»دواءٌ داءٍ لكُلّ«: فرمايد چنين مي
)3(.  

هيم كه در مسير رضاي خود ما را موفق گرداند، و توفيق خوا از خداوند متعال مي
و ما را فقاهت در دين و فهم و معرفت اسلامي  براي ما مهيا سازد، دستيابي به حقايق را

 عطا فرمايد، تا راه راست (صراط مستقيم) و مسير واقعي را از انحراف و كجروي باز
  .)4(شناسيم كه او شنوا و نزديك به ما است

  العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر -والسلام

                                           

  روايت بخاري. -)1(

فرهنگ  –زدن و مكيدن  تن از بدن يا تيغگرف كردن و خون گرفتن از بدن، بادكش حجامت يعني خون -)2(

  المنجد، محمد بندر ريگي. –گرفتن از بدن به خاطر درمان  زدن، خون عميد، حجامت: رگ

  ، به روايت مسلم از جابر، مؤلف دكتر سيد سابق.ةفقه السن -)3(

  .264، ص 1هاي فقهي معاصر، ج  ديدگاه -)4(


